
اشاره
براي شناختن خود و زمان و 
مكاني كه در آن قرار داريم، 

ناگزير از شناخت اصول و 
ريشه هاي بنيادين تفكر غربي 

هستيم. چه اينكه در قرون اخير 
بسياري از تحولات و مسائلي 

كه بر جامعه ما وارد شده است، 
حاصل تأثيرحضور غربيان و به 

تبع آن تأثير تفكر و انديشه آنها بر 
متفكران و حاكمان ايراني بوده است. 

حضرت امام روح ا... موسوي خميني، به عنوان 
يكي از بزرگ ترين شخصيت هاي تأثيرگذار در 

جهان و مبدع بزرگ ترين نهضت خوديابي و بازگشت 
به خويشتن براي مسلمانان، در سخنان و آراء خويش، 

زواياي گوناگون عالم غربي را به دقت كاويده است 
و حاصل اين شناخت عميق را در اختيار ارادتمندان به 
اسلام ناب محمدي صلي االله عليه و آله و سلم گذارده 
است. آنچه در پي مي آيد، نتيجه كاوش مفهوم غرب و 
غرب شناسي در بيست و دو جلد صحيفه امام خميني 

(ره) به عنوان ميراث مكتوب آن امام راحل مي باشد 
كه سعي شده است خوانندگان را به اختصار، با 

رهنمودهاي ايشان آشنا سازد.

تهيه و تنظيم: محمدعلى روزبهانى
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انحطاط انسانيت در غرب
تربيت غرب، انسان را از انسانيت خودش 
خلع كرده؛ به جاى او يك حيوان آدمكش 
گذاشته است! الآن شما در هر جاى دنيا كه 
ملاحظه مى كنيد، الآن هم كه يك آرامشى 
ــت و جنگ هاى  ــد در دنيا هس فرض كني
عمومى نيست، در هر مملكتى كه مى بينيد، با 
دخالت همين آمريكا و در بسيارى از جاها. 
لبنان هم آدمكشى است، به دخالت آمريكا. 
ــرب حيوان بار مى آورد. آن هم نه حيوان  غ
آرام، يك حيوان وحشى! آدمكش! آدمخوار! 
پيشرفت، پيشرفت انسانى نيست. پيشرفت 
ــانى نيست. در  ــت. تربيت انس حيوانى اس
غرب  تربيت حيوانى است. حكومت ها را 
مى گويم؛ ملت ها را نمى گويم. حكومت ها 
ــت،  و پرورش هايى كه در حكومت ها هس
حكومت هاى انسانى نيست. غرب پيشرفت 
كرده، پيشرفت كرده در اين كه حيوان تربيت 
ــت كرده… حيوان  كرده! آلات قتاله درس
ــت مى كنند. آلاتى هم كه  درنده دارند درس
درست مى كنند، همان چنگ و دندان حيوان 
ــا هزار مرتبه  ــت؛ منتها به صده درنده اس

بالاتر... (ج8، ص96)
ــرفت  ــما گمان نكنيد كه غربي ها پيش ش
كرده اند. غربي ها در جهات مادى پيشرفت 
ــلام و  ــد؛ لكن معنويات ندارند. اس كرده ان
همين طور مكتب هاى توحيدى، اين ها انسان 
مى خواهند درست كنند؛ و غرب از اين معنى 
به كلى بر كنار است. غرب مواد طبيعت را 
كشف كرده است و قواى طبيعت را كشف 
كرده؛ و آن هم بر ضد انسان اين قوا را به كار 
مى برد براى هدم انسانيت؛ براى هدم شهرها 
و ممالك. چنانكه مى بينيد كه هر يك از اين 
كشورها كه به اصطلاح پيشرفته تر هستند، 
بيشتر انسان ها را در فشار قرار مى دهند! ما 
ــرفته» به اصطلاح  [به ] يك مملكت «پيش
خودشان، كه عبارت از آمريكاست، گرفتار 
بوديم. و الآن هم ممالك بسيار، گرفتار همين 

مملكت «پيشرفته» هستند. (ج8، ص108)

سراب شـعارهاى غربى (دموكراسى، حقوق 
بشر، آزادى)

ــت،  ــد اس ــى اش فاس ــى غرب ... دموكراس
ــت؛ «دموكراسي  ــرقى اش هم فاسد اس ش
اسلامى» صحيح است و ما بعدها اگر توفيق 
پيدا كنيم، به شرق و غرب اثبات مى كنيم كه 

اين دموكراسي كه ما داريم، اين دموكراسي 
ــد و طرفدار  ــما داري ــه ش ــت، نه آنك اس
سرمايه دارهاى بزرگ هستيد و نه اين كه آنها 
دارند و طرفدارهاى ابرقدرت هستند و همه 
مردم را در اختناق عظيم گذاشتند ... (ج6، 

ص460)
ملاحظه كنيد چيزهايى كه در غرب است، 
چيزهاى خوبى كه در غرب است، ملاحظه 
كنيد جمعيت حقوق بشر كه در غرب است، 
ببينيد چه اشخاصى هستند و چه مقاصدى 
ــر را مى خواهند  ــوق بش ــد. اينها حق دارن
ــوق ابرقدرت ها را؟  ــه كنند، يا حق ملاحظ
ــتند و حقوق  ــا دنبال ابرقدرت ها هس اينه
ابرقدرت ها را مى خواهند تأمين كنند. شما 
ــا! اى جمعيت حقوق  اى حقوقدان هاى م

بشر! دنباله اين حقوقدان ها نرويد.
(ج8، ص56)

ــگفت انگيز است كه اين  خيلى جالب و ش
به ظاهر متمدنين و متفكرين [غرب] وقتى 
ــنده مزدور با نيش قلم زهرآگين  يك نويس
خود احساسات بيش از يك ميليارد انسان 
و مسلمان را جريحه دار مى كند، عده اى در 
ــهيد مى شوند، برايشان مهم  رابطه با آن ش
نيست و اين فاجعه عين دموكراسى و تمدن 
است؛ اما وقتى بحث اجراى حكم و عدالت 
به ميان مى آيد، نوحه رأفت و انسان دوستى 
ــر مى دهند.( اشاره به حكم وجوب قتل  س
ــرين كتاب  ــدى مرتد و ناش ــلمان رش س
ضداخلاقى و ضددينى او.)  ما كينه دنياى 
غرب را با جهان اسلام و فقاهت از همين 
نكته ها به دست مى آوريم. قضيه آنان قضيه 
ــت، قضيه حمايت از  دفاع از يك فرد نيس
جريان ضد اسلامى و ضدارزشى است كه 
بنگاه هاى صهيونيستى و انگليس و آمريكا 
به راه انداخته اند و با حماقت و عجله، خود 
را روبه روى همه جهان اسلام قرار داده اند. 

(ج21، ص290)
راستى چرا دنيا در برابر كسى كه اجازه ندهد 
تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش 
ــگاه ها درس بخوانند يا  ــلامى در دانش اس
تدريس كنند، ساكت نشسته است؟ جز اين 
است كه تفسير و تأويل آزادى و استفاده از 
آن در اختيار كسانى است كه با اساس آزادى 

مقدس مخالفند؟ (ج21، ص328)
ــك آزادى  ــرب مى خواهد، ي آزادى كه غ
ــر كارى دلش  ــت: هر كه ه بى بندوبار اس

بخواهد مى كند. يك آزادى است كه مخالف 
ــنن انسانى  ــت؛ مخالف با س با اخلاق اس
ــدودى كه روى  ــت؛ نه يك آزادى مح اس
ــد.  ــد و روى چهارچوب قوانين باش قواع

(ج8، ص97)
چو دزدى با چراغ آيد...

فلاسفه غرب الآن هم محتاج به اين هستند 
ــفه شرق ياد بگيرند. كتاب هاى  كه از فلاس
ــى الآن هم، من گمان مى كنم تا چند  ابوعل
ــن و الآن هم همين طور،  وقت پيش از اي
ــت. قانون   ــتفاده اطباى غرب اس مورد اس
بوعلى رسماً تدريس مى شده آنجا؛ استفاده 
ــرقى  ــن تحفه ش ــن اي ــده. لك از آن مى ش
ــتفاده كرد و ما  ــه غرب، غرب از آن اس رفت
خودمان گم كرده ايم خودمان را، بوعلى را 
ــيم. اين براى اين است كه از آن  نمى شناس
وقتى كه اينها راه پيدا كردند به ممالك شرق 
كه اين شايد سابقه اش حدود سيصد سال يا 
همچو چيزى باشد- درست من نمى دانم، 
ــرق  ــت- در همه چيز ش لكن طولانى اس
مطالعه كردند. اشخاص متخصص از خارج 
ــاى ايران را و  ــد، از غرب آمد و همه ج آم
همه جاى شرق را گردش كردند و بررسى 
كردند. در تاريخ هست، در همين تاريخ هاى 
ــتر مى رفتند اين بيابان هاى  آخرى، كه با ش
ــان بيابان هاى بى آب و علف هم  ما را، هم
ــتر مى رفتند و آنجا بررسى  مى رفتند، با ش
مى كردند. يك قسم از بررسي ها مال اين بود 
كه بفهمند چه دارد شرق. نفت را، كبريت 
ــه دارد، مس، آهن، اين ذخاير  را، هر چه ك
زيرزمينى را بفهمند چه دارد و بايد به چه راه 
اينها را به دست آورد، آنها كشف مى كردند... 

(ج9، ص392)
غربِ حيله انديش، در كمين ماست

تمام تبليغات براى به دست آوردن قدرت 
ــرق و تبليغات غرب  ــت. تبليغات ش اس
ــانى است  تمامش آلوده به آن هواهاى نفس
كه انسان هرگز سير نمى شود از آن هواها. با 
الفاظ خوب، با گفتار خيلى شيرين، مردم را 
اغفال مى كنند. [از] خود مردم استفاده مى كنند 
ــان [به اسارت ]  و مردم را به قيادت خودش
در مى آورند و از مردم استفاده قدرت براى 

خودشان مى كنند. (ج14، ص53)
واقعيت اين است كه دوَل استكبارى شرق 
ــوروى،  ــرب و خصوصاً آمريكا و ش و غ
ــلاً جهان را به دو بخش آزاد و قرنطينه  عم



ــش آزاد  ــيم كرده اند. در بخ ــى تقس سياس
جهان، اين ابرقدرت ها هستند كه هيچ مرز 
ــند و تجاوز به  ــد و قانونى نمى شناس و ح
منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگى 
ملت ها را امرى ضرورى و كاملاً توجيه شده 
و منطقى و منطبق با همه اصول و موازين 
ــاخته و بين المللى مى دانند، اما در  خود س
بخش قرنطينه سياسى كه متأسفانه اكثر ملل 
ــلمانان در آن  ضعيف عالمَ و خصوصاً مس
محصور و زندانى شده اند، هيچ حق حيات 
ــدارد؛ همه قوانين  ــرى وجود ن و اظهارنظ
ــررات و فرمول ها همان قوانين ديكته  و مق
شده و دلخواه نظام هاى دست نشاندگان و 
ــتكبران خواهد بود.  در برگيرنده منافع مس
ــفانه اكثر عوامل اجرايى اين بخش  و متأس
همان حاكمان تحميل شده يا پيروان خطوط 
ــتكبارند كه حتى فرياد زدن از درد  كلى اس
ــن حصارها و زنجيرها  ــز در درون اي را ني
جرم و گناهى نابخشودنى مى دانند و منافع 
ــواران ايجاب مى كند كه هيچ كس  جهانخ
حق گفتن كلمه اى كه بوى تضعيف آنان را 
ــفته كند،  بدهد يا خواب راحت آنان را آش

ندارد. (ج21، ص79)
ــورهاى اسلامى كه  مخالفين اسلام و كش
همان ابرقدرتان چپاولگر بين المللى هستند، 
با تدريج و ظرافت در كشور ما و كشورهاى 
ــلامى ديگر رخنه و با دست افراد خودِ  اس
ملتها، كشورها را به دام استثمار مى كشانند. 
بايد با هوشيارى مراقب باشيد و با احساس 
اولين قدمِ نفوذى، به مقابله برخيزيد و به آنان 
مهلت ندهيد. خدايتان يار و نگهدار باشد. 

(ج21، ص420)
تهاجم فرهنگى

ما پيشرفت هاى دنياى غرب را مى پذيريم، 
ــاد غرب را كه خود آنان از آن ناله  ولى فس

مى كنند، نه. (ج 4، ص508)
حجاب به معناى متداول ميان ما، كه اسمش 
ــت، با آزادى مخالفتى  حجاب اسلامى اس

ــت  ــلام با آنچه خلاف عفت اس ندارد؛ اس
مخالفت دارد و ما آنان را دعوت مى كنيم كه 
به حجاب اسلامى رو آورند و زنان شجاع 
ما ديگر از بلاهايى كه غرب به عنوان تمدن 
به سرشان آورده است، به ستوه آمده اند و به 

اسلام پناهنده شده اند. (ج 5، ص 541)
ــرد؛ غرب روحيات ما  غربْ ما را خوار ك
ــزده كردند؛ ما اين  ــن برد. ما را غرب را از بي
ــى را مى زداييم. ما با ملت ايران، با  غربزدگ
همراهى ملت ايران، با پشتيبانى ملت ايران، 
تمام آثار غرب را- تمام آثار فاسده، نه آثارى 
كه تمدن است- تمام اخلاق فاسده غربى را، 
تمام نغََمات باطله غربى را خواهيم زداييد. 

(ج6، ص275)
ــژه نيمه دوم  ــال اخير به وي در اين صد س
ــزرگِ فرنگى مآب بودن در  ــار ب آن،... افتخ
ــار و گفتار و  ــي؛ از رفت ــئون زندگ تمام ش
ــژه در خانم هاى  ــرم آن به وي ــش و ف پوش
مرفه يا نيمه مرفه بود و در آداب معاشرت 
ــرف زدن و به كار بردن لغات  و كيفيت ح
غربى در گفتار و نوشتار به صورتى بود كه 
فهم آن براى بيشتر مردم غيرممكن و براى 
ــكل مى نمود! فيلم هاى  همرديفان نيز مش
تلويزيون از فرآورده هاى غرب يا شرق بود 
ــير عادى  كه طبقه جوان زن و مرد را از مس
ــت و توليد و دانش  ــى  و كار و صنع زندگ
ــوى بي خبرى از خويش و  منحرف و به س
ــخصيت خود و يا بدبينى و بدگمانى به  ش
همه چيز خود و كشور خود، حتى فرهنگ 
و ادب و مآثر پر ارزشى كه بسيارى از آن با 
دست خيانتكار سودجويان، به كتابخانه ها و 
موزه هاى غرب و شرق منتقل گرديده است. 
مجله ها با مقاله ها و عكس هاى افتضاح بار 
ــف انگيز و روزنامه ها با مسابقات در  و أس
مقالات ضدفرهنگى خويش و ضداسلامى 
،با افتخار، مردم به ويژه طبقه جوان مؤثر را 
ــوى غرب يا شرق هدايت مى كردند.  به س
ــر آن تبليغ دامنه دار در ترويج  اضافه كنيد ب
مراكز فساد و عشرتكده ها و مراكز قمار و 
لاتار و مغازه هاى فروش كالاهاى تجملاتى 
ــروبات  ــباب آرايش و بازي ها و مش و اس
الكلى به ويژه آنچه از غرب وارد مى شد و 
در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن ديگر، 
ــباب بازي ها و كالاهاى  ــك ها و اس عروس
تجملى وارد مى شد و صدها چيزهايى كه 
ــتيم. (ج21،  امثال من از آنها بى اطلاع هس
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خودباختگى و وابسته شدن به غرب
اين معنا به اين زودى از توى مغزهايى كه 
شست وشو شده است، چهل- پنجاه سال، 
بيست- سى سال و به جاى مغز ايرانى مغز 
اروپايى آمده است، به جاى فكر ايرانى فكر 
غربى جانشين آن شده است- اين- به اين 
ــود رفعش كرد. اين محتاج  زودى نمى ش
ــت كه فرهنگ يك  به يك طول مدتى اس
فرهنگ مستقل؛ نه يك فرهنگ استعمارى 
ــراى ما ديكته كردند. آنها براى ما  كه آنها ب
ــا را طورى كردند  ديكته كردند. فرهنگ م
كه ما همه چيزمان الآن عوض شده؛ غربى 
ــرف مى زنيم، حرفمان  ــده، وقتى هم ح ش
غربى است. وقتى اسم خيابان مى گذاريم، 
ــم خيابان هاى غرب را مى گذاريم؛ اسم  اس
ــم: خيابان  ــى را مى گذاري ــخاص غرب اش
ــدى»! خيابان كذا.  ــت»! خيابان «كن «روزول
اينها غربزدگى است. در تمام اروپا بگرديد 
يك خيابان «محمدرضا» پيدا نمى كنيد؛ يك 
خيابان «نادر» پيدا نمى كنيد. خيابان هايمان 
هم خيابان غربى است! تعارف هايمان هم با 
هم تعارف غربى است. آداب و معاشرتمان 
هم با هم، معاشرت غربى است. همه چيز. 
ــتگى روحى پيدا كرديم. اين  ما يك وابس
وابستگى روحى از همه چيزها براى ما بدتر 

است... (ج8، ص25)
ما بايد سال هاى طولانى زحمت و مشقت 
بكشيم تا از فطرت ثانى خود متحول شويم 
و خود را بيابيم و روى پاى خويش بايستيم 
و مستقل گرديم و ديگر احتياجى به شرق 
و غرب نداشته باشيم و بايد از همان بچه ها 
ــروع كنيم و تنها مقصدمان تحول انسان  ش
غربى،  به انسانى اسلامى باشد. اگر اين مهم 
را انجام داديم، مطمئن باشيد كه هيچ كس 
ــچ قدرتى نمى تواند به ما ضربه بزند؛  و هي
اگر ما از نظر فكرى مستقل باشيم . (ج15، 

ص309)
ــگاه در خدمت غرب واقع بشود،  اگر دانش
ــت. (ج15،  ــت غرب اس ــور در خدم كش

ص430)

ــانيت  ــان را از انس تربيت غرب، انس
ــاى او يك  ــودش خلع كرده؛ به ج خ

حيوان آدمكش گذاشته است.

غرب مواد و قواى طبيعت را كشــف 
كرده؛ و آن هم بر ضد انسان اين قوا 
را به كار مى برد براى هدم انسانيت.

ــي شنــاس ــرب  ويــژةغــ  /  10 ـــماره  ش

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

ــي شنــاس رب 

ي
5


